
 نمایش کوتاه مذهبی

 امام رضا )ع(

 

 مرد در حال گفتگو پشت به سن و تماشاگران که اولی می گوید: 2صحنه: 

اولی: مامون نبایدد وییدت دیددا را بده دبدی ابدن موسدی الرودا ار  واگددار مدی کدرد ککک بدا ایدن کدار ب د ارا ا                 

 ارادتمندان خویش را نا خرسند و آ رده خاطر کرد

مدی خواددد بدا دسدت خدود حرومدت را ا  خانددان بندی دبداس مفدت و م دب  بده خانددان دبدی               دومی: آرا انگار 

 ار  برگرداندک

 در دو رو به صحنه و سن برگشته و گفتگو را ادامه می ددند

 اولی : گویی مامون دقل خود را ا  دست داده ککک باید چاره اا ب اندیش   

 ته و کامبش کن  دومی: فررا به ذدن  رس ده که باید با د  آنرا پخ

 اولی: بگو ککک تو آدم خوش فرر و طراحی د تی بگو گوش می کن  

دومددی: مدددتی اسددت سددر م ن خراسددان دچددار کدد  آبددی و بددی آبددی شددده و تمددام مدد ارر کشدداور ان در م ددر      

 خشری و نابودا است ، مردم دمه ا  خشر الی و قحطی آب صدایشان در آمده 

 ه ات  را بگواولی: خوب اصل فرر و ذدن ت و نقش

دومددی: خددوب گددوش کددن و  ود ق دداوت نرددن ککک مددا ایددن کدد  آبددی و قحطددی آب را بدده پددا قدددمی دبددی ابددن       

موسی الروا ار  گداشدته و بد ن مدردم شدای ه مدی کند   کده پدا قددم ح درت رودا ار  چ د ا  د  خشر دالی و               

 بی آبی برایمان ن اورده ککک اگر او به شیر ما نمی آمد اکنون بی آب نبودی 

 ولی: گفت  که طراح و متفرر و یک ش طان کامل و به تمام م نا د تی ککک این چن ن خواد   کردا

 دومی: اما یک اما دارد و یک مانع ب رگ 

 1صفحه  –امام روا ار  



 اولی: چه مان یکککک؟

 دومی: مامون 

 اولی : مامون چرا؟

بدده وییددت دیددا خددود منهددوب کددرده   دومدی: او بدده تددا گی بدا خدددده و ن رنددم دبدی ابددن موسددی الرودا ار  را    

 ککک ب  د می دان  قبول کند ککک

اولددی: قبددول دارم بددا آسدد ض دیدددن ح ددرت روددا ار  او ددد  آسدد ض خوادددد دیددد ککک امددا مطددرح کددردنش وددرر    

 ندارد ککک بایخره مامون می خوادد ا  دست آن ح رت راحت باشد

 دومی : پس موافقی ن د مامون رفته و طرح و نقشه خود را مطرح کن   

 اولی: آرا گفت  که وررا نخوادد داشت 

 دربار مامون – پرده دوم

 مامون در حال قدم  دن و تفرر است که پ شرار وارد می شود

 پ شرار: قربانت گردم مشاورین اذن دخول می خوادند

 مامون: وارد شوند

 ده و ت ظ   می کنند و می گویند:آن دو مرد وارد ش

 م بر خب فه م بم ن ام ر مومنان ماموناولی : سلا

 دومی: سلام بر خب فه ب رگ و دالی مقام 

 مامون: سلام بر مشاورین با وفا ککک شن دم م ئبه اا فورا پ ش آمده که در خواست دیدار کردید

اولی: ببه یا ام درککک البتده م دئبه مدا امردان دارد کمدی شدما را ناراحدت و دلگ در کندد ولدی طدرح ایدن م دئبه مید  و                

 ورورا است 

 انتخاب می کن  مشاوره می کن   و بیترین راه را ،به اندا ه کافی نارحت د ت  بگوی دمامون: نه ناراحت نمی شوم ،

 2صفحه  –امام روا ار  



 دم شه مشاوره می کن د ولی حرف آخر حرف خودتان می شود دومی: قربانت گردم

 مامون : خ بی بی حوصبه ام ککک احوال  براا شوخی مناسض ن  ت

 اولی: شرور کن ککک بگو ککک رو به دومی

دومی: قرباندت گدردم اکندون  مدان قحطدی و خشر دالی اسدت و صدداا مدردم ببندد شدده و بدی آبدی درد آنیدا را               

وب اسددت ایددن امددر را بدده پددا قدددمی ح ددرت روددا ار  انداختدده و خددود را راحددت     م ددادک کددرده اسددت ککک خدد 

 کن  

 مامون: این دمه راه آمدید دم ن ککک طرح و م ئبه شما دم ن بود

بگددداری  محبوب ددت آن ح ددرت افدد وده شددود مددردم ایشددان را ب دد ار دوسددت دومددی : قربانددت گددردم خددوب نبایددد 

 دارند 

مددا مددردم را  مددع کددرده و مقابددل چشددمان مددردم ا  ح ددرت مددی خددواد      مددامون : ندده مددن طددرح بیتددرا دارم ککک 

 طبض باران کندککک

 اولی : اا ام ر ب رگ اگر باران آمد چی ککک محبوب ت ایشان م ان مردم دو چندان خوادد شد

مامون : صبر کدن دودول نبداش اگدر بداران باریدد کده مشدرل مدردم حدل شدده و ا  شددت دهدبان ت آنیدا کاسدته                

 ثان ا ح رت روا ار  وییت دید ماست ک او بای برود ما د  بای می روی  می شود و 

 دومی : اگر د  که باران ن امد خود به خود ح رت روا ار  دیگر آن محبوب ت را نخوادد داشت

 ا  وا  رو بر می گرداننداولی: آرا مردم تشنه 

 دان خدواد  گداشدت کک بدروی  ند د ح درت       مامون: آفدرینککک بدراا آیندده ن د  طرحدی دارم کده بده موقدع اش در م        

 روا ار 

 پرده سوم

شددب ه ح ددرت روددا ار   در م ددان مردمددی کدده در صددحرا  مددع شددده انددد آمدداده طبددض بدداران ا  خدددا مددی شددوند     

 می فرمایند:

 3صفحه –امام روا ار  



 شب ه امام روا ار : امرو  چه رو ا است؟

 دمراه امام روا ار  : رو  دوشنبه ککک

روا ار : خدوب اسدت مدامون رو   م ده بده مدن گفدت کده مراسد  دددا داشدته باشد   و مدن گفدت  رو                شب ه امام 

 دوشنبه ککک امام بایا ببند ای تاده و می فرمایند:

ب دد  اککک الددرحمن الددرح   ککک پروردگددار مددن حدد  مددا ادددل ب ددت پ ددامبر را تددو بدد رگ قددرار دادا ککک مددردم بدده مددا      

 ا تشان را بر آورده و باران رحمت خود را نا ل نماییمتوسل شدند ککک در خواست دارم ح

 یری ا  مردم : بب ن د آسمان را ردد و برق فرا گرفت ککک دداا امام م تواب شد

 شب ه امام روا ار : آرام بگ رید و در مران خود باش د این ابر براا شما ن  ت و مامور شیر دیگرا است

و بدده سددوا خاندده ددداا خددود رفتنددد بدداران شددرور بدده باریدددن کددرد و  راوا ادامدده داد : چددون مددردم پراکنددده شددده 

ارر و باغدات ا  آب سد راب شددند و چداه ددا پدر ا  آب شددند        آسمان رحمدت الیدی را بدر مدردم ندا ل کدردککک مد        

 و مردم شادمان و شرر گدار رحمت الیی

 دربار مامون

 مامون در  مع مشاورین می گوید :

 اید؟مامون : مرا به محاکمه گرفته 

 ران : اا ام ر شما با دستان خود خلافت را دو دستی تقدی  ح رت روا ار  و خاندان        یحم د ابن م

 دبی ار  کردیدککک شما بنی دباس را بر  م ن  دیدککک این تداب ر بدون مشورت شما ما را نابود خوادد کرد 

کدده ددد ت وقددت صدددایی ا  ح ددرت   مددامون دهددبانی و ناراحددت : سدداکت بدداش گ ددتاک ککک امددرو  کددارا کددردم  

 روا ار  شن ده نشود

 ران : آخر مگر می شود این مرد را ساکت کردککککیحم د ابن م

مامون : آرا ف دلا کده شدده ککک آنقددر سد  بده آن ح درت خورانددم کده امدرو  و فرداسدت کده دیگدر صددایی ا                

 ددان مبارکش شن ده نشده و ب رون ن اید

 4صفحه  –امام روا ار  



 قربان راست می گوی دککک ران:یابن محم د 

 مامون : آرا راست می گوی  

ران : خددا کندد کده ددر چده  ود تدر  دان بده  اندان ت دب   کندد و گرنده آینددگان شدما را بده سدتمی                 یحم د ابن م

ک دی ایدن چند ن بددر حرومدت خدود سددت        بخشد د و مددی گویندد و مدی پرسددند    کده بدر مدا روا داشددته ایدد نخوادندد     

 ؟ت که شما داشت دروا نداشته اس

 رانیمامون: کمی ا  ت  ا  بانت ک  کن که برایت درد سر نشود م

 پ شرار : قربان ا  خانه دبی ابن موسی الروا ار  مامور شما آمده 

 مامون با شتاب و دوبه ککک می گوید : بگو داخل شود

 مامور ت ظ   کرده و می گوید : سلام بر خب فه ب رگ مومن ن و مومنات 

 بگو  ودتر چه شده است مامون:

 مامور: قربانت گردم اباصبت می گفت امام تمام کرد

 مامون : راست می گویی؟

 مامور: آرا قربان ککک ح رت روا ار  آنقدر خون و لخته  گر بای آوردند که بایخره تمام کردند ککک 

د مددی پ د ددد و در اباصددبت گریدده مددی کددرد و مددی گفددت  گددر امددام شدددیدا مددی سددوخت و ا  درد و رندد  بددر خددو

     انگشددت خددود را سددوا آسددمان نشددانه رفتدده بددود و چیددره اش سددف د و  گددرش ا  دطددش         2حددال  ددان دادن  

 می سوخت ککک

ایدن خدانواده وخانددان یدا سدر دایشدان بدا شمشد ر  ددا شدده یدا بدا  ددر  گرشدان سدوخته ککک  خددا ل ندت                  مامون : 

در تشدد  ع  نددا ه شددرکت کندد   ککک دمدده بایددد بددر سددر ب ن ددد و گریدده  بددروی  ککک بددروی  ککک و کنددد قدداتب ن ایشددان را ککک 

 کن د تا مردم شک نرنند ککک بروی  ککک      ا صداا مداحی شیادت امام روا ار  

 

 5صفحه  –امام روا ار  


